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مقدمات مفوته
جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

چيده بحث گذشته و مقدمات مفوته

عرض کرديم در فقه مواردي داريم که فقهاء فتوا دادهاند که اتيان يا حفظ مقدمه در فرض که ملف مداند در زمان ذي
المقدمه، قادر بر اين مقدمه نيست، لازم است. مثلا ملف مداند در زمان ذي المقدمه اگر قبل از آن، اين مقدمه را حفظ يا اتيان

نند، در آن زمان عاجز از اتيان مقدمه است و طبعا اگر عاجز از اتيان مقدمه شد، از اتيان ذي المقدمه هم عاجز مشود، اين
موارد را تعبير به مقدمات مفوته م کنيم. عرض کرديم اگر تتبع شود شايد مجموعا چهار مثال است، و لو اينه مثالهاي ديري

هم مشود به آنها اضافه کرد.

مثالهاي مقدمات مفوته

مثال اول: عرض کرديم فقهاء بر وجوب حفظ الماء براي کس که مداند اگر اين آب را از دست بدهد، در داخل وقت صلاة،
قدرت و تمن از آب ندارد. گفته‌اند قبل از وقت صلاة، حفظ ماء واجب است و بله بالاتر؛ تحصيل ماء واجب است. کس که

مداند در داخل وقت نمتواند تحصيل الماء کند، عدهاي فتوا دادهاند قبل از وقت تحصيل الماء واجب است.

مثال دوم: در مسأله صوم است، کس قبل از فجر، عنوان جنب را پيدا مکند، غسل بر او واجب است، در حال که هنوز زمان
ذي المقدمه که عبارت از فجر باشد فرا نرسيده است. فقهاء تسالم دارند بر وجوب غسل بر اين شخص.

مثال سوم: در باب حج است، فقهاء فتوا دارند بر اينه اگر کس در اشهر حج استطاعت داشت، حفظ اين استطاعت واجب
است، و حت بعض قبل از اشهر حج هم فرمودهاند اگر کس مستطيع شد و هنوز اشهر حج فرا نرسيده، حفظ اين استطاعت بر

چنين شخص واجب است، در حال که هنوز زمان ذي المقدمه نرسيده، اما حم به وجوب حفظ استطاعت کردهاند.

مثال چهارم: مورد تعلم صب است. گفتهاند صب قبل از اينه بلوغ پيدا کند، لازم است که احام و واجبات را ياد بيرد، براي
اينه اگر الان ياد نيرد و بذارد براي بعد از بلوغ، موجب تفويت مشود و واجبات را از دست مدهد. براي اينه موجب

تفويت نشود، تعلم آن مسائل که به آنها احتياج دارد قبل از بلوغ واجب است. همچنين نسبت به بالغ قبل از آنه حج برود و حج
بر او وجوب پيدا کند، عدهاي فتوا دادهاند که تعلم واجب است و بايد مسائل حج را ياد بيرد.

در اين چهار موردي که بيان کرديم عنوان که وجود دارد اين است که قبل از آنه زمان ذي المقدمه فرا برسد، قبل از بلوغ، يا
قبل از أشهر حج، يا قبل از طلوع فجر، يا در مثال اول، قبل از وقت نماز، زمان وجوب ذي المقدمه فرا نرسيده، اما مع ذل
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فقهاء به لزوم اتيان مقدمه حم کردهاند.
عرض کرديم اسم اينها را مقدمه مفوته مگذاريم، براي اينه فرض در جاي است که يقين داريم اگر اين مقدمه را قبل از زمان
وجوب ذي المقدمه اتيان ننيم، عدم اتيان آن، موجب فوت ذي المقدمه مشود، عدم اتيان مقدمه، سبب تفويت و از بين رفتن

ذي المقدمه مشود.

عامل وجوب مقدمه در مقدمات مفوته

آناه بحث در اين است که در اين مقدمات مفوته، با فرض اينه مگوييم هنوز زمان وجوب ذي المقدمه نرسيده، چه چيزي اين
مقدمه را واجب مکند؟ اگر زمان وجوب ذي المقدمه رسيده، مگوييم وجوب ذي المقدمه از آن ترشح پيدا کرده به مقدمه و آن

هم واجب شده، اما اکنون که در اين چهار مثال، فرض اين است که زمان وجوب ذي المقدمه نرسيده، اين وجوب مقدمه از
کجا آمد؟

لذا بحث در کيفيت تصحيح وجوب مقدمات مفوته است.

کلام قائلين به امان واجب معلق

اينجا اگر کس واجب معلق را قائل شد، مثل صاحب فصول، ثبوتا گفت واجب معلق امان دارد و بتواند در همين موارد در
مقام اثبات هم دليل اقامه کند، بويد در مقام اثبات دليل داريم، آناه اين مقام اثبات دو صورت دارد؛ صورت اول اينه بوييم

ما موردي در شريعت داريم که در آن مورد واجب معلق علاوه بر امان، واقع هم شده، آناه بوييم اين چهار مورد، از همان
موارد است. وقت مگوييم واجب معلق امان دارد و در شريعت هم واقع شده، در اين موارد اربعه هم از باب واجب معلق حل

کنيم.

يعن در مثال اول بوييم وجوب صلاة قبل از وقت نماز مآيد، وجوب ذي المقدمه يعن نماز قبل از وقت نماز فعليت دارد، اگر
وجوب ذي المقدمه فعليت داشت، از آن به مقدمه ترشح پيدا مکند و مقدمه واجب مشود.

در مثال دوم بوييم وجوب صوم قبل از فجر فعليت پيدا مکند. قبل از آنه فجر بيايد، وجوب صوم فعل است، و به مقدمه
ترشح پيدا مکند. و هذا در مثال‌هاي بعد.

فقط اين بيان در مثال چهارم راه ندارد، در مثال چهارم ي فرض آن مسأله صب است، در مسأله صب هيچ کس نمتواند قائل
شود که قبل از بلوغ، تليف بر اين صب فعليت دارد و بلوغ، ظرف انجام تاليف است.

پس در اين مثال چهارم آن بيان که در مثالهاي دير بيان شد راه ندارد، چون تليف بر صب، فعل نيست. بنابراين در اين
فرض اگر فقيه واجب معلق را ممن بداند، و بويد اين واجب معلق، در شريعت هم و لو در غير اين چهار مورد واقع شده،

ما در اين چهار مورد غير از مسأله صب، مسأله را از راه واجب معلق حل مکنيم.

فرض دوم اين است که بوييم واجب معلق و لو ثبوتا ممن است، در هر موردي دليل خاص لازم داريم، يعن بايد در هر مثال
ببينيم آيا دليل خاص داريم يا نه؟ نمتوانيم از راه اينه در نظير اين در مقام اثبات دليل داريم، در اين مورد هم وارد شويم. در

مقام اثبات در هر موردي، به حسب همان مورد خاص، دليل لازم داريم.

حالا نياز نيست ي دليل بويد اينجا واجب معلق است بصورت دلالت مطابق، بله گاه اوقات اگر قرينهاي پيدا کرديم که
وجوب ذي المقدمه قبلا فعليت دارد از راه برهان إنّ، کشف از اين مکنيم که اينجا وجوب، فعل و واجب، استقبال است و

مسأله از راه واجب معلق حل مشود.



پس اين هم فرض دوم، که بوييم به نظاير کاري نداريم، در هر مورد خاص براي واجب معلق دليل جداگانه مخواهيم.
به نظر ما فرض دوم صحيح نيست. آن مقدار که لازم است اينه از نظر ثبوت و امان، ممن بودن آن را اثبات کنيم. اگر در

شريعت و لو در ي مورد، واجب معلق داشته باشيم، همين کاف است، لازم نيست که در هر مورد خاص دليل جداگانهاي
بياوريم، مثلا بوييم در مثال اول به استناد به اين دليل، از باب واجب معلق است. ما نياز نداريم که در هر موردي در مقام

اثبات، دليل جداگانه بياوريم، بله همين مقدار کاف است، که براي ي فقيه ثابت شود ‐و لو در ي مورد‐ که در شريعت
واجب معلق واقع شده، متواند در نظاير، از راه واجب معلق قضيه را حل کند. ي همين مقدار که امان تصوير واجب معلق

در ي موردي باشد همين مقدار کاف است.

سوال:آيا اين از باب قياس نم‌شود؟

پاسخ استاد محترم: خير، اينه مگوييم ي مورد باشد، براي اين است که براي ما يقين حاصل شود در شريعت واجب معلق
داريم. اگر حت در ي مورد دليل محم بر واجب معلق پيدا کرديم، مثلا در باب حج، اگر گفتيم حج، عنوان واجب معلق دارد،

اثباتا هم براي آن دليل پيدا کرديم، در موارد دير براي مقام اثبات، نياز به دليل جداگانه نداريم، بله مگوييم قبل از وقت، حفظ
آب براي طهارت مائيه واجب است. چرا؟ از راه واجب معلق آن را حل مکنيم و م‌گوييم وقت حفظ اين مقدمه واجب است،

کشف از اين مکند وجوب ذي المقدمه قبلا فعليت دارد و لو زمان ذي المقدمه در آينده است. همين مقدار کاف است. اين
عنوان قياس ندارد، يعن نمگوييم چون آنجا واجب معلق واقع شده، پس اينجا هم بايد باشد. اينجا شرايط و ملاک واجب معلق
موجود است. وقت شرايط و ملاک بود ثبوتا، مگوييم واجب معلق امان دارد. اگر در موردي در شريعت، ملاک واجب معلق

موجود است، همين مقدار براي مقام اثبات کاف است و نياز به ي دليل عليحده در مقام اثبات در هر مورد نداريم که بوييم
در اينجا به اين دليل واجب معلق است يا در مثال دير به دليل خاص دير عنوان واجب معلق را دارد.

علأيحال؛ دو مبنا وجود دارد اما بيشتر همان مبناي دوم را قائل هستند. گرچه متأسفانه اين بحث در واجب معلق زياد منقح
نشده، مرحوم آخوند در کفايه اشارهاي دارند که مفرمايند بعد از اينه گفتيم واجب معلق ثبوتا امان دارد، براي اثبات، دليل
م‌خواهيم. کل اين مسأله و مطلب تام است، اما براي اثبات در هر مورد خاص، دليل خاص مخواهيم؟ يا اينه براي اثبات
همين مقدار که اجمالا بدانيم در شريعت و لو در ي مورد، واجب معلق واقع شده، اينجا براي موارد دير که شرايط و ملاک

واجب معلق در آن موجود است نياز به دليل خاص نداريم.
سوال:...؟

پاسخ استاد محترم: اگر راه ديري ممن باشد و براي خصوص آن، دليل جداگانه داشته باشيم، آن معتبر است. يعن اگر
بوييم براي حل اين مشل، ي راه؛ واجب معلق است و ي راه؛ شرط متأخر است، براي شرط متأخر در مقام اثبات دليل

داريم، ول براي واجب معلق نداريم، اگر اينطور باشد فرمايش شما درست است. اما اگر بوييم هم شرط متأخر و هم واجب
تواند داشته باشد. تعينوييم هم عنوان واجب معلق و هم عنوان شرط متأخر را مدارد که ب الان دارد، چه اشمعلق ام

نسبت به هيچي براي ما به وجود نمآيد. به ذهن مرسد که در مقام اثبات اگر ي مورد واجب معلّق داشته باشيم براي نظاير
آن کاف است.

سوال:...؟
پاسخ استاد محترم: فرض اين است که مشهور مگويند زمان صلاة جاي است که وقت صلاة بيايد، ي مقدار آب هم دارد و

يقين دارد که اگر اين آب را حفظ نند، داخل وقت نم‌تواند آب تهيه کند. فقهاء گفتهاند حفظ اين آب واجب است. چرا؟
،واجب استقبال آيد، وقت نماز وجوب فعلوجوب نماز بعد از وقت نماز نم راه آن؛ واجب معلق است. يعن گوييم يم
حالا که وجوب فعل شد، وجوب ذي المقوقت وجوب ذي المقدمه فعل باشد، اتيان مقدمه آن هم واجب استدمه فعل باشد،

اتيان مقدمه آن هم واجب است.
راه دوم اينه بوييم واجب معلق، يا محال است يا اگر هم ممن است دليل بر وقوع واجب معلق در شريعت نداريم. اينجا



مخواهيم ببينيم آيا م‌توان از راه مسأله را حل کرد؟

راههاي مختلف براي حل اين مشل ذکر شده. مرحوم محقق خوي در کتاب محاضرات قبل از ورود به بحث، دو مطلب را ذکر
کردهاند که در بحث دخالت دارد، ي مطلب اينه قاعدهاي داريم که در صاحب معالم در معالم هم اشاره کرده، و آن اينه

ندارد، مثلا را براي خود ايجاد کرد، با اختيار او منافات الاختيار»، اگر انسان به سوء اختيار امتناع الامتناع بالاختيار لا يناف»
اگر کس به سوء اختيار خود وارد زمين غصب شد، حال بوييم مولا از بودن در اين زمين نه م‌کند، در حال که عدم

تصرف براي او ممتنع است. اگر بخواهد دوباره از زمين بيرون بيايد، دوباره بايد غصب کند و بيرون بيايد، يعن دوباره بايد پاي
خود را در زمين غصب بذارد تا بيرون بيايد.

گفتهاند اينجا که مولا از تصرف در اين زمين غصب نه مکند، عيب ندارد، و لو اينه الان براي او مقدور نيست، چون او
وسط زمين غصب قرار گرفته، و براي او مقدور نيست ترک تصرف در مال غير، اما اين نه مولا مانع ندارد.

يا مثال مزنند کس که از بالاي بلندي خودش را داخل زمين غصب پرتاب کند، اينجا اين قاعده را مطرح کردهاند که «الامتناع
بالاختيار لا يناف الاختيار»، آناه سه نظريه پيرامون اين قاعده وجود دارد؛ ي نظريه که مشهور مگويند «لا يناف الاختيار

عقابا و خطابا» و اين قاعده را بايد اجمالا بررس ه «ينافم اينعقابا و خطابا» و نظريه سو نظريه گفته «لايناف عقابا»، ي
کنيم و ببينيم قاعدهي درست است يا نه؟

چون در مقدمات مفوته ملف به سوء اختيار خود وقت مقدمه را ترک کرد، به سوء اختيار خود، خود را از ذي المقدمه عاجز
کرده است. دير به سوء اختيار خود قدرت بر انجام ذي المقدمه ندارد. بوييم و لو اينه الان قدرت ندارد، «الامتناع بالاختيار»

يعن «الامتناع بسوء الاختيار» کس که به سوء اختيار خود، براي خود ي امر ممتنع ايجاد مکند، اين «لايناف الاختيار».
کتاب محاضرات جلد2، صفحه 357 را ملاحظه بفرماييد تا فرمايش ايشان را بعدا دنبال کنيم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


